
صرف نظر از انواع »ما« های ساختگی و قراردادهای 
اجتماعی ، هر انسان خود را عضوی از یک »ما« به مثابه 
ی هویت جمعی خویش و دیگر اعضا می بیند. اما مبنای 
هویت چیست و چه تعریفی از خود داریم؟ معیار قلمروها 
باره می توان به  این  اند؟ در  و واحدهای سیاسی کدام 

برخی الگوهای تاریخی و کنونی اشاره کرد :
قلمرو  شهر  که  باستان  یونان  در  دولت-شهر  نظام 
سیاسی حکومت به شمار می رفت، قبیله که طی آن هر 
قبیله یک واحد سیاسی قلمداد می شد، نظام پادشاهی، 
در  وسطی  قرون  در  کلیسا  حاکمیت  در  که  امپراطوری 

اروپا قابل مشاهده است.
یک  عنوان  به  فرانسه  انقلاب  با  حاضر  در عصر  و 
نقطه ی عطف , هویت قراردادی در قالب دولت-ملت  
شکل گرفت و تحت عنوان »ملت« صورت بندی وسپس 
به اروپا و دیگر ممالک صادر شد. مدار هویت و سیاست 

گذاری در دولت- کشور، منافع ملی بود. 
بر اساس چنین الگوهایی هرگاه در بخشی از امت 
اسلامی ندای مظلومیت خواهی بلند می شد، با الگوی 
تعریف شده بر اساس ملت پاسخ می یافت که آیا چراغی 

که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟
نویسندگان مغرب زمین در جهت تبیین مفهوم مدرن 
دولت ، در چارچوب ملت کوشش شایان توجهی کردند 
که به سه نظریه  فرهنگی ، نظریه جغرافیایی- که طبق 
آن مرزهای جغرافیایی در قلمرو مشترک اساس هویت 
قلمداد می شود- ونظریه سیاسی - که در آن حکومت و 
سازمان سیاسی وجه تمایز ملت ها به شمار می آید - می 

توان اشاره کرد.
این دیدگاه ها بر مبانی متفاوتی استوار بوده و مورد 
نقد جدی است.  فرهنگ ها به شدت در هم آمیخته اند 
و نمی توان خط فاصلی میان آن ها ترسیم کرد. مرزهای 
ساختارهای  و  اند  بوده  سیال  تاریخ  گذر  در  جغرافیایی 
سیاسی ساختاریافته بر اساس حکومت نیز در طول تاریخ 

دچار تغییر و تحول شده اند. 
مطرح  پرسش  این  همچنان  ها  نظریه  این  نقد  با 
دسته  سه  توان  می  پاسخ  در  و  کیستیم؟  ما  که  است 
از »ما«  اعضا  میان  پیوند  و  رابطه  نوع  اساس  بر  بندی 

ارائه کرد:
اول. تعریف ما بر اساس قرارداد اجتماعی و اشتراک 
اعتباری افراد در منفعت مشترک. چنین پیوندی ناپایدار 
می  انسانی  عواطف  از  فارغ  را  مادی  افق  تنها  و  بوده 

نگرد. 
از  هرچند  پیوند  این  ؛  قبیله  و  خون   ، نژاد  دوم. 
برخوردار  نخست  دیدگاه  به  نسبت  بیشتری  استحکام 
های  ارزش  از  فارغ  قراردادی  چنین  چون  اما  ؛  است 
متعالی، قدرت و تعالی است لرزان بوده و اراده ی انسان 

ها در تکوین آن نقشی ندارد.
های  آرمان  و  عقاید  اساس  بر  یابی  هویت  سوم. 
بینی  جهان  و  ایدئولوژی  یک  چارچوب  در  مشترک 
مشترک. چنین هویتی مستحکم و پایدار بوده  و گسست 
اجتماعی تنها با تزلزل در باورها امکان پذیر است. این 
پیوند از قداست برخوردار بوده و در ادبیات اسلامی اخوت 
دینی را به دنبال داشته و مرزهای هویت را بر پایه ی 

من ننگ دارم از زندگی آنهایی که همه چون ماشین کوکی͵ بی 

هیچ درکی از دردهای مردم جامعه شان و بی هیچ پیوندی با 

آنها فقط در پی سیر کردن شکمشان هستند و زندگی برایشان 

جز تکرار بیهوده و شب وروز را سپری کردن نیست.

شهید مسعود اوحدی، شهادت 1361/11/18، والفجرمقدماتی
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ادامه در صفحه بعد...

امروز روز قدس است و من قرار بود که به قرار ساعت 11 
برسم و با دوستان درون دانشگاه نماز بخوانم اما اینبار هم  مثل 
نمازجمعه ی پیشین هاشمی، خدا یک لطفی کرد و من را کمی 
خواب آلوده کرد و به قرار نرسیدم. ساعت حرکت از خانه، 11:05 
بود و اینبار تنها و با یک قرآن و جانماز و یک چفیه که همه را 

درون مشمایی مشکی پنهان کرده بودم به سمت مترو رفتم.
***

ایستگاه دروازه شمیران که رسیدیم، راهپیمایی بروها پیاده 
شدند، امت حزب الله موج می زد! تک و توک با سر و وضع غیر 
)با  موسوی  از طرفداران  بعضی  دیده می شد.  اللهی هم  حزب 

علایم سبز( از همان ایستگاه برگشتند. جو خیلی سنگین بود و به 
وضوح به نفع احمدی نژادی ها می چربید. حساب کار را بعضی 

از همان اول کردند.
***

بادکنک  با  حول و حوش پل حافظ بودیم که یک خانمی 
سبز )آنهم به چه بزرگی( توجهم را جلب کرد. البته بادکنکش ها! 
بعد هم تا دلتان بخواهد پرچم ایران دیدم. دلم قرص شد که ما 
بیشتر هستم و حرفی در اکثریت بودن ما نیست. مرد و زنانی که 
پرچم حمل می کردند را تنها در مصلا دیده بودم و نه در هیچ 
راهپیمایی قدسی! اینها همان دختر و پسرهایی هستند که من به 

آنها می گویم رویشهای انقلابی انتخابات احمدی نژادی!
***

نظرم خیلی همه  به  و  آمدم  بالا می  به سمت  را  آباد  امیر 
کارگر  از سمت شمال  ماشین هایی که  بود.  چیز خیلی طبیعی 
آمده بودند می خواستند به غرب بروند که پلیس مانع شده بود و 
مطابق روال می گفت که باید از امتداد بلوار به مسیر ادامه می 
دادید... البته دیری نپایید. هنوز احمدی نژاد داشت حرف می زد. 
صحبتش در مورد عدم صداقت غرب در مواجهه با کشته شدن 
انسانها و نسبت عکس العمل آنها در برابر کشته شدن فلسطینیان 

و رفتن دست گربه ای به زیر ماشین در ایران بود!
***

بودند  بروان دیدم یک عده ای جمع شده  ادوارد  تقاطع  از 
در سمت غرب خیابان 30-25 نفر و شعار می دادند و دست می 
زدند و پارچه ی سبز دستشان گرفته بودند. توجهم به سمتشان 
جلب شد. حزب اللهی ها هم جلویشان ایستاده بودند و هرکس 

... هی  حرفی می زد. مرگ بر منافق، مرگ بر وطن فروش و 
میرفتند به سمت بالای کارگر و باز دوباره می دویدند به سمت 
خیابانی که روبروی براون بود )حرکت Lی داشتند(. یک آقایی 
از خودشان رفت زیر دست و پای آنها و حسابی گلی شد. خیلی 
ناراحت شده بود. کمکش کردم تا حالش بهتر بشه. گفتم یک 
باشه  بود، ترسیدم چیزیش شده  بهتره، خیلی داغ  بمونه  کناری 

و نفهمیده باشه.
***

خوب  رفتارشان  انصافا  کرد.  می  جلوگیری  تنش  از  پلیس 
بود. یک خانمی که صورتش رو بسته بود فریاد میزد: »موسوی 
و کروبی هم که از خودتونن، دیگه چرا این کارها رو می کنید؟« 
گفتم موسوی و کروبی هم برای شما، ما نخواستیم، یهو برگشت 

سمت من »یعنی چی که نمی خواید، نمیشه که!« گفتم میشه!
***

هنوز تجمع جدی نشده بود که یک دعوای مختصری بین 
حاضرین در گرفت، پیرمردی از موسوی چی ها می گفت فلان و 
بهمان می کنیم و یک احمدی نژادی می گفت؛ ما هستیم )خیلی 
با صدای بلندی داد می زد، کف کردم(. خلاصه احمدی نژادیه 

می گفت که تا ما هستیم از شما کاری بر نمی آید.
***

راه افتادم به سمت بالا تا به بلوار برسم. هنوز چفیه ای که 
داشتم را دور گردنم داشتم که دیدم یک عده ی خیلی زیادی با 
نمادهای سبز رنگ دارند به سمت پایین حرکت می کنند. حسابی 
جا خوردم. چند تا موتوری کم سن و سال هم اون وسط ها بودن 

که نمی دونستن باید چه کنن!
***

من هنوز داشتم تماشا می کردم و یک گوشه ای ایستاده 
بودم و پشت سرم اتوبوسی بود. پلیس به سمتشان حرکت کرد و 
آنها هم با سرعت عقب نشینی کردند. رفت و برگشت ها ادامه 
داشت )اما زد و خوردی نبود( تا اینکه یک عده ای رفتند توی 
پیاده رو ها. سنگ پرانی را شروع کردند. چند تا سنگ از کنار 
سرم عبور کرد و یکی دوتایی هم محکم خورد به اتوبوس. آنها 
که جلوی جمعیت حرکت می کردند خیلی عصبانی بودند و به 
سرعت حمله می کردند و بی ملاحظه سنگ میزدند! نمی دانم 

این حماقت را چه کسی یاد این جماعت داده است!؟
***

چراغی در دوراهی مسجد و خانه
فائزه نوروزیسرمقاله

دارالاسلام  کند.  می  »تعریف  اسلامی  واحده ی  »امت 
جغرافیای،  مرزهای  و  است.  اسلامی  امت  هویتی  مرز 
افق  نشانگر  قبیلگی  و  ملی  منافع  ی  پایه  بر  و  نژادی 

محدود و مادی است که زیبنده ی مسلمانی نیست.
سیاسی- نظام  )ره(  خمینی  امام  اساس  این  بر 
جغرافیایی را که امروزه مسلمین در قالب آن نظم داده 
)ره(: »ملت  امام خمینی  منظر  از  تابید.  برنمی  اند  شده 
های  ملت  با  ملت  این  نیست.  دو  عراق  ملت  با  ایران 
دارای  این یک ملت است و  نیست.  مسلم دیگرهم دو 

یک میلیارد جمعیت.«
با وجود این عقیده ، چه شد که گروهی در سال های 
پس از جنگ از فرهنگ اسلام و ایثار و شهادت فاصله 
گرفته و فلسطین را که بخشی از خانه و دارالاسلام است 
به  توان  امر می  این  آسیب شناسی  در  بیگانه شمردند. 

محورهای زیر اشاره کرد:
1.	 فقدان عدالت اجتماعی و رواج تبعیض 

2.	 عملکرد مسئولین و خواص؛ با توجه به این 
که رفتار مسئولین فرهنگ ساز است.

3. ضعف بینشی 
های  ارزش  شدن  عرفی  و  سکولاریسم  رواج   .4

دینی
مسئولان  بعضی  نگاه  در  بعضا  که  ناسیونالیسم   .5

فرهنگی به چشم می خورد.
6. تفرقه ی مذهبی؛ از سوی دشمنان.

القا  دشمنان  برخی  سوی  از  که  انفعال  و  یاس   .7
می شود.

جهان  بر  اسلامی  انقلاب  تاثیر  از  ناآگاهی   .8
معاصر،

به  پایبند شدن  و  از خود حقیقی خویش،  9. غفلت 
خود نمایشی )مادی(.

10. عدم همراهی متقابل برخی اجزای امت اسلام؛ 
***

بدین سان می توان نتیجه گرفت که انقلاب اسلامی 
هویت امت واحده را به اجزای نیمه جان امت بازگرداند تا 
هویت حقیقی خود را در سایه ی ایمان به عقاید اسلامی 
جستجو کنند. بی شک از لوازم  ایجاد جامعه ی موعود 
جهانی که در انتظارش بوده ایم، پیدایش و بسط چنین 
فراتر  و  عقیده  و  ایمان  بر  مبتنی  نگاهی  است؛  نگاهی 
پایگاه  بسیجیان  یعنی  ملیت.   و  قبیله   , نژاد   , رنگ  از 
مقاومت فلان مسجد تهران، خود را همسنگر بسیجیان 
اسلام  و  فلسطین  مبارزان  و  کوزوو  و  بوسنی  مسلمان 

گرایان مصر و ترکیه ببینند؛ در یک جبهه ی واحد.
خانه همین جاست؛ ایران. اما این همه ی خانه نیست. 
تا چراغ هایمان  اند  برای ما تنگ تعریف کرده  را  خانه 
را از یکدیگر دریغ کنیم. محله ی امروز مسلمانان همان 
انواع  با  تاریخ  قدیمی است که در طول  خانه ی وسیع 
دیوارهای قومی، فرقه ای و ملی و ... تکه تکه شده است؛ 

آن قدر از ما، »ما« ساختند تا فراموش کنیم که:
از حجاز و چین و ایرانیم ما
شبنم یک صبح خندانیم ما

هادی آگاهی *

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و 
استكبار، و جنگ پابرهنه‏ها و مرفهين ب‏ىدرد شروع شده است. و 

من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار 
مبارزه را بر دوش گرفته‏اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى 

عزت مسلمين را نموده‏اند م‏ىبوسم.
حضرت امام خمینی )ره(



امور داخلی ما دخالت می کنند و حاکمیت ملی و استقلال 
که  سبزی  جنبش  بر  باد  ننگ  برند.  می  سوال  زیر  را  ما 

»مرگ بر انگلیس« نگوید، ننگ باد!
که  داد  نشان  چین  وقایع  مورد  در  سبز  جنبش  رفتار 
این جنبش اساسا خاستگاه غربی دارد. و آقایان مسئولان 
که  باشند  گو  پاسخ  باید  ای  رسانه  و  فرهنگی  و  سیاسی 
چرا بخش اعظمی از رای دهندگان تهرانی در دهه چهارم 
BBC و هیلاری  این حد حلقه به گوش  تا  باید  انقلاب، 
کلینتون باشند؟ آیا آقای هاشمی نباید پاسخ گو باشند که 

در این ۱۶ سال مدیریت چه بر سر فرهنگ و بینش مردم 
آمده است که کار بدین جا رسیده است؟ آیا آقایان »خط 
امامی!« نباید از خود بپرسند که چه شده است که این همه 
»ضد انقلاب« در تهران و شهرهای بزرگ بار آمده است؟ 
البته از میرحسین ای که رسانه اش BBC است انتظاری 
نمی رود و روی سخن با بزرگان اصلاحات است که هنوز 
نیمچه پای بندی به قانون و نظام دارند و هنوز دم از »امام« 

می زنند!
* به نقل از وبلاگ شخصي نويسنده

نبض ـ ارگان بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پشت یک اتوبوسی یکی از حزب اللهی ها را تک گیر آورده 
بودند و هرچی که می خواست حرف بزند نمی گذاشتند! او هم در 
کمال آرامش گوش می داد. برای اینکه در مسیر نباشد به پشت 

اتوبوس ها رفتیم و همانجا بحث مختصری در گرفت!
***

پسری که فکر می کنم 17-18 ساله بود با من بحث می 
دیگری  آن  اما  رسید  می  نظر  به  اخلاق  خوش  خیلی  که  کرد 
خیلی عصبانی بود و با همان حزب اللهی مشغول بود. او داد می 
زد که »چرا ما یک تلويزیون نداریم تا حرفمان را بزنیم. گور پدر 
BBC و CNN و دیگران. ما که از اینها خوشمان نمی آید ولی 
رسانه نداریم« و جواب می شنید که »چرا کاری می کنید که آنها 

اینگونه از شما دفاع می کنند؟ چه نفعی در شما دیده اند؟«
***

بحث من با آن پسر برایم خیلی جالب بود. اساس بحث او 
بر این بود که احمدی نژاد تقلب کرده و باید به قانون برگشت و 
من هم جواب دادم که طبق قانون او رییس جمهور است و در 
این شکی نیست. او می گفت که اگر قانون نادرست باشد چه؟ 
گفتم تغییر قانون از مسیر انتخابات رییس جمهوری نیست، باید 
در انتخابات مجلس این کارها را می کردید. گفت که آنجا هم 
همین طور می شود و تقلب می شود! گفتم اگر قانون را به کل 
قبول نداری به من مربوط نیست! گفت اصلا تقلب را قبول که 
داری؟ گفتم تکلیف من که معلوم است، نه، قبول ندارم! چشم 
هایش گرد شد و گفت واقعا قبول نداری؟ )در چشمش خواندم 
او صحبت  با  و  ندارم  را قبول  تقلب  اولین کسی هستم که  که 

می کند!(
***

یکی خودش را انداخت وسط بحث و گند زد به بحث که 
شماها چرا اینهمه آدم رو کشتید؟ گفتم اتفاقا من هم همین رو 
می گم. وقتی روند قانونی زیر سوال میره و قانون رو اینطوری 
منکر می شوید باید منتظر بی قانونی از طرف مقابل هم باشید. 
نمی شه که فقط شما ها بی قانونی کنید و دیگران به شما نگاه 
کنند که! طرف گفت می خوام مثل آدم صحبت کنی! گفتم آدم! 

برای در مورد چین نوشتن کمی دیر است، اما نوشتن 
این نکات را بهتر از ننوشتن آن می بینم. این که در چین 
چه گذشت و میگذرد را نمی دانم، اما آنچه در تهران گذشت 

حاوی چند نکته بود:
۱- توده مردمی اصلاح طلبان که در جنبش سبز دیده 
ایدئولوژیک  دیپلماسی کشور  دستگاه  فهمیدند  تازه  شدند، 
که  مدتهاست  کشور  دیپلماسی  دستگاه  نمیکند.  رفتار 

ایدئولوژیک رفتار نمیکند ولی دوستان سبز باید از خودشان 
بپرسند چرا؟ چه نظامی بر این دستگاه حاکم شده است که 
حتی حضور چهار ساله ی ایدئولوژیک ترین رئیس جمهور 
در صحنه سیاست خارجی هم نمی تواند رفتار های آن را 

به معیار اصلی بازگرداند؟
سابقاً  های  گیری  جهت  که  است  این  واقعیت 
ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل در 
زمان مدیریت تکنوکرات ها )۱۶ سال بعد از جنگ( چنان 
»فایده گرایانه« و »ملی گرایانه« تنظیم شده است که تنها 
در برابر برخی رویدادهای جهان اسلام و آن هم با ملاحظات 

فراوان و بسیار محدود موضع 
سخنگوی  رفتار  اگر  میگیرد. 
وزارت خارجه دولت اصلاحات 
مقایسه  را  مهرورزی  دولت  با 
شباهت  این  به  شاید  کنیم 
واکنش  ببریم.  پی  راهبردی 
در  نهم  و  هشتم  های  دولت 
ترکیه،  کشمیر،  وقایع  برابر 
عراق،  اوستیا،  چچن،  کویت، 

بسیار  واکنشهایی   … و  سومالی  حجاز،  یمن،  افغانستان، 
کشور  با  دوجانبه  روابط  بر  مبتنی  ایدئولوژیک،  غیر  سرد، 
اساساً محافظه کارانه و بدون هیاهو و جنجال  مورد نظر، 

بوده است.
بر  مرگ  و  روسیه  بر  مرگ  شعار  که  توده سبزی   -۲
چین سر میدهد، اصلا استکبار ستیز نیست. این توده سبز 
قرابت موطنی با امپریالیسم دارد، رسانه اش BBC است، 
مرجع تقلیدش هیلاری کلینتون و حضرت باراک اوباماست. 
اگر این توده بخواهد برادری خود را ثابت کند باید »مرگ 
بر آمریکا« را همراه »الله اکبر« گفتنهای نیمه شب از پشت 

به  امپریالیسم شدن  نظام  پیاده  متاسفانه  کند.  فریاد  بامها 
معنای آزادی خواهی نیست.

۳-  به اشارت و اجمال به این نکته اشاره میکنیم که 
بیرق  زیر  حاکمیت«،  با  بودن  »مخالف  برای  سبز  جنبش 
کسانی سینه می زنند که خود »عامل انحراف حاکمیت« 

هستند، چه از جمهوریت و چه از اسلامیت.
جریانی که امروز فریاد مرگ بر چین سر میدهد باید 
و  هاشمی  آقای  مانند  امامی!«  »خط  عموماً  دوستان  از 
محتشمی پور و کروبی بپرسد که چرا »چین برای ما متحد 
استراتژیک شده است؟« و چرا شعار »نه شرقی نه غربی« 
در این ۱۶ سال پایمال بی ایمانی مسئولین شده است؟ حال 
چه شده است که پیروان همان تکنوکرات ها، که ۱۶ سال 
در برابر این رویه نادرست سکوت کردند امروز برای مردم 

چین اشک ماتم می ریزند و نوحه عزا سر میدهند؟
روسیه  بر  مرگ   -4
نماز  در  چین  بر  مرگ  و 
که  شد  گفته  ای  جمعه 
رابطه  سردمدار  اش  امام 
اینکه  است.  بوده  شرق  با 
در  نظام  مواضع  قدر  چه 
شخص  به  شرق،  مورد 
مربوط  هاشمی  آقای 
مواضع  به  چقدر  و  است 
استراتژیک و راهبردی نظام بحث مفصلی می طلبد و اینکه 
اصلا همه مواضع راهبردی نظام، منطبق با قرآن و سیره 
اینکه  و  طلبد  می  مفصلی  بحث  هم  است  طاهرین  ائمه 
تناقضات رفتاری نظام با رفتار بنیان گذار نظام دست پخت 
آقایان تکنوکرات است یا حرکت جوهری نظام هم در این 

مقال نمی گنجد.
روسیه  که  همچنان  نیست،  ما  برادر  چین  کشور   -۵
نیست، همچنان که هندوراس و کلمبیا و مکزیک نیستند. 
دخالت  ما  داخلی  امور  در  کشورها  این  از  کدام  هیچ  اما 
نکردند. مرگ بر انگلیس و مرگ بر آمریکا که سالهاست در 

خجالت نمی کشی که ادب رو رعایت نمی کنی؟ این نمونه ی 
راحت  مزاحم  این مگس  دست  از  و  رفت  و  آورد  کم  اخلاقه؟! 

شدم! بر خر مگس معرکه لعنت!
***

یک برادری اومد و بحث رو جمع کرد و گفت اینجا بحث 
نکنید، دعوا می شه! همه رو فرستاد برن! یکی گیر داد که چرا 
مردم رو با باتوم می زنید؟ گفتم اصابت بلوک سیمانی توی سر 
باید به کما برود برای  بسیجی هم همین طور! چرا یک جوان 
بی قانونی برخی؟ گفت حقش بوده! من هم گفتم پس شما هم 

حقتان است! این هم شد استدلال؟
***

خیابان را بالا رفتم. 300-200 متری مانده بود که به انتهای 
خیابان برسم، دیدم که جمعیت تمام شد )آنها پایین میرفتند و 
من بالا می آمدم(. گمانم که 1500 تا 2000 نفر آدم بودند. نه 
بیشتر و مخصوصا که توی پیاده رو ها نمی رفتند و یک لاین 
تر یک  واقعی  برداشت  برای  بود.  اتوبوس گرفته  را هم  خیابان 
نگاهی هم به نقشه کردم با مقیاس مشخص. به نظرم تخمین 

درستی زده بودم.
***

تقاطع بلوار و کارگر در ضلع شمالی و غربی تعدادی )شاید در 
کل 400-500( نفر جمع شده بودند و 100-200 نفر از برادران و 
خواهران جلویشان ایستاده بودند و شعار می دادند! در گیری نبود. 
یک وانت هم وسط ایستاده بود و با بلند گو جلوی رسیدن صدای 

آنها به جاهای دیگر را گرفته بود!
***

رفتم به سمت حجاب، تقریبا قفل شده بود از ازدحام جمعیت. 
برگشتم و از درون پارک به سمت تقاطع حرکت کردم. توی راه 
و  بودند  پارک  توی  هم  با  ها  اللهی  حزب  و  ها  سبزی  جنبش 
کاری به کار هم نداشتند! دوستان جنبش سبز برای روزه خوری 
منکر کوچکی  از  نهی  بودند جلوی شیر آب. یک  صف کشیده 
کردم و گفتم: »دو متر اونطرف تر نمازجمعه است، روزه خوری 
نکنید.« بعدش کله رو گرفت توی آب و یک شکم سیر آتش 
جهنم نصیب خودش کرد. خدا ازش بگذره! این صفوف به هم 
فشرده ی خواهران و برادران برا روزه خواری جالب بود و نگاه 

طلبکارانه ی آنها هم مزید بر علت شد که یادم باشد، هر سبزی 
که سبز نیست، بعضی سبزی ها شبیه سبزی واقعی هستند اما در 

واقع علف هرز هستند!
***

و  نبود  زیاد  جمعیت  آمدم!  بیرون  که  بود  حجاب  وسطای 
موسوی چی ها داشتند بی هدف حرکت می کردند. رفتم پایین. 
جمعیتی سبز پوش جمع شده بودند و شعار می دادند. یک وانت 
پخش  آن  از  را  نماز  های  خطبه  و  گذاشتند  آنها  جلوی  هم  را 
از یک ربع  بعد  بلندگو ها گم شد!  کردند. صدایشان در صدای 

جمع کردند و رفتند!
***

بعد از حرکت آنها به مدت یک ربع تا 20 دقیقه بود که کل 
جمعیت سبزها متفرق شد و کمی هم البته در حین رفتن تنش 
ایجاد کردند. شعار می دادند و روی اتوبوس ها بر علیه ولایت 
فقیه اهانت می نوشتند. چند تایی هم نثار بنده کردند. جالب بود 
که می گفتند؛ برید پولتون رو بگیرید دیگه بدبختا! چماقت کو؟... 
اونجا وایساده بودم و اونها می گفتن و من حسابی بهشون می 

خندیدیم!
***

بعد از نماز راهی شدم برای دیدن محمد علي. ... دوستش 
از من هم کمی فاشیست تر بود! می گفت که به موسوی حمله 
کرده بودند و محافظ هایش را خلع کرده بودند اما به موسوی 
صدمه ای نرسیده بود. بیچاره محافظ ها! یکی نیست بگوید که 
اینها رو می زنید؟ می  آخه این محافظ ها سپاهی هستند، چرا 
گفت که یک پیرمردی را دیده بود که از سنگ سبزها حسابی 
خونی شده بود. خیلی شاکی بود از وحشی گری سبزها. واقعا آدم 
های جالبی هستند این سبزها، میزنند و می گویند چرا ما را می 

زنید، خب نزن برادر تا نخوری!
***

توی تاکسی که داشتم بر می گشتم، یک دختری سوار شد 
و با گوشی مبایل حرف می زد! به طرف می گفت که هفت تیر 
بوده و چند تایی موتور آتش زده اند. بیچاره بسیجی که موتورش 
آتیش گرفته با شیلنگ ایستاده بوده و می گفته برید! و او هم 
کلی سر او داد زده و کلکل کرده با او! گویا مخاطب محترمی که 

ادامه از صفحه قبل...

بگو مرگ بر چين!

نظام  ایدئولوژیک  سابقاً  های  گیری  جهت 
زمان  در  الملل  بین  در صحنه  اسلامی  جمهوری 
جنگ(  از  بعد  سال   ۱۶( ها  تکنوکرات  مدیریت 
تنظیم  گرایانه«  »ملی  و  گرایانه«  »فایده  چنان 
رویدادهای  برخی  برابر  در  تنها  که  است  شده 
جهان اسلام و آن هم با ملاحظات فراوان و بسیار 

محدود موضع میگیرد.

اونطرف گوشی بود پرسید که شماها رو هم 
زد؟ و گفت نه، کسی رو نزد )ایول اعصاب 

پولادین، من بودم یک کاری دستشون می دادم( و وقتی که او 
در مترو بوده است گاز اشک آور زده اند! و عده ای برای اینکه 
گاز اثر نکند سیگار روشن می کرده اند و دودش را توی صورت 
مردم فوت می کرده اند )داشته باش صحنه رو که یک برادری 
داره فوت می کنه توی چهره ی این خواهر!( می گفت رییس 
مترو می گفته که ماه رمضان است، لطفا سیگار ها )!( رو خاموش 
کنید! سوال می پرسید که حالا که توی صورت من دود کرده، 
روزه ی من باطله؟! خدا بده برکت حاج خانوم، نماز و روزه ها 

قبول...
***

شب با پدر سر سفره یک بحث جانانه ای کردیم. می گفت 
که میدان ولی عصر 100 نفری جمع شده بودند. می گفت که 
همه ی این اتفاقات به خاطر این است که احمدی نژاد جاه طلب 
است و از آیت الله هاشمی در مناظره بد گفته است و این شده 
از  ندارد و حسابی  قبولشان  نظام.  بامبولی دست مخالفان  است 
نژاد  از چشم احمدی  را  اما همه  این سبزها شاکی است  دست 

می بیند!
***

امشب نزدیک خانه ی ما کسی الله اکبر نگفت. مدتهاست 
که نمی گویند از همان چند هفته ی اول انتخابات که تمام شد 
دیگر کسی چیزی نگفت. تلوزیون هم کم بودن سبزها را نشان 
به رشد و  اکثریتی رو  ما  برادر،  را. آری  ما  داد و عزمت حضور 
ایشان اقلیتی رو به کاهش اند. آن روز فهمیدم که محسن درست 
می گفت، دانشگاه ها با این دانشجویانی که من دیدیم به آشوب 

خواهد کشید. جوانان شده اند حیات خلوت این جماعت...

* متن حاضر بخش هايي از رايانامه ي بلند نگارنده است 
كه به گروه بسيج دانشجويي دانشكده ي برق و كامپيوتر ارسال 
شده بود. تيتر مطلب و گزينش قطعات خاطره از نگارنده نيست. 
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